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  آیت االله مصباح یزدي ماهیت دموکراسی در اندیشه سیاسی

  3صالح بابایی - 2دکتر حسن شمسینی غیاثوند - 1کامجو رحمانی

  29/7/1395:تاریخ پذیرش - 10/7/1395:تاریخ دریافت

  :چکیده

. شوددر عصر جهانی شدن شناخته میهاي جهانشمول دموکراسی بعنوان یکی از ارزش

درواقع . اندبه آن به ارایه نظریه پرداخته تبه همین دلیل همه متفکران و نظریه پردازان نسب

آیت  .شودوع متفکران جهان اسلام شناخته میترین موضتوان گفت که دموکراسی پیچیدهمی

نظریاتی  ره دموکراسی و مردم سالاري دینیاالله مصباح یزدي از جمله متفکرانی است که دربا

ایشان معتقد هستند که گرچه به لحاظ ماهیتی و جوهري دموکراسی مورد . ارایه کرده است

شود و از سوي ن یک ایدئولوژي و مکتب شناخته میکه دموکراسی بعنوابلپذیرش نیست 

در  از نظر ایشان. نداردهاي دیگر ین کامل نیازي به مکاتب و اندیشهدیگر اسلام بعنوان یک د

 تععین غایات انسان توسط او، ،انسان در طول اراده و حاکمیت خدااراده وحاکمیت اسلام 

مصالح منافع، دیگر تقدم اخلاقی جامعه برفرد،  و از سوي. پیوستگی همه شئون زندگی است

مسئول  همچنین چون سیاست. جامعه و غایات فردي در صورت تزاحم میان آنها است

. ها را به دموکراسی واگذار کردتوان سعادت انسانها است نمیایت و سعادت مندي انسانهد

تداوم حیات یک نظام سیاسی،  البته دموکراسی به صورت شکلی همچون مقبولیت حکومت،

  .شوددولتمردان یک امر ضروري تلقی می رضایت مندي شهروندان از

  سلام، دموکراسی، سعادت، حکومتاندیشه سیاسی، مصباح یزدي، ا :واژگان کلیدي
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  :مقدمه

هاي جامعه شناسی سیاسی بخش اصلی مردم هستند و به همین دلیل نحوه در بحث

 ،است ن شکل حکومتی که امروزه مطرحتریایده آلی. ره و حکومت کردن بر مردم مهم استادا

دموکراسی جز  .باشدمی) همگان(شود بدون شک مطلوب تحت عنوان دموکراسی نامیده می

هاي امروزي سعی بر آن دارند خود را مدافع آن نشان هاي محبوبی است که اکثر دولتلغت

هاي امروزي تبدیل شده جاذبه دموکراسی به یک ویژگی تقریباً عام دولت براستی چرا .بدهند

ک هاي دموکراتیهاي طبیعی آرماناي در جذابیتتوان تا اندازهگمان میپاسخ را بی ؟است

نظامی  ،هاي امروزيدولت. دهدوبند قدرت مستبدانه را می قید یافت که مژده رهایی از

کنند بجز می هایی حکومتکسانی که در چنین دولت هستند که از وحدت دورنی برخوردارند،

 شیوه ابراز دموکراتیک، هايآرمان .توانند فرمان برانندجلب رضایت فعال اکثریت جمعیت نمی

و به این دلایل در کشورهاي ) 332:1373،گیدنز(. کنندو نیز جلب آن رضایت را ارائه می

امروزه . خورده دموکراسی به چشم میاي در گرایش بجهان سوم نیز تمایل قابل مشاهده

برکسی پوشیده نیست که هر جامعه و کشوري براي اداره امور جاري خود نیاز به تشکیل 

مرج و بی نظمی جلوگیري نماید و طبق روال خاص و  که از هرج وحکومت یا دولتی دارد 

  .حل وفصل مسائل مملکتی بپردازد  منظم به

   

  مردم سالاري دینی

بر خلاف  _سیاسی دنیاست که  اي در گفتماناصطلاح تازه» مردم سالاري دینی« واژه

هایی هستند از یک که همگی ترکیب... لمان اسلامی و هایی چون جمهوري اسلامی، پارواژه

هاي نی سیاسی اسلام و متأثر از آموزهدر بستر مبا _مفهوم غربی به علاوه یک قید اسلامی 

نبوي و علوي روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره 

اید و امور جامعه و پرهیز از الگوهاي حکومتی استبدادي، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنم

حکومت  براي این منظور در. بدین ترتیب نظام اسلامی را از الگوهاي سکولار غربی تمییز دهد

مقام معظم  .اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادي و نه لیبرالی است

  )1380فیاضی، . (اندتعبیر نموده» مردم سالاري دینی« رهبري از این روش حکومتی به
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مردم  :توان چنین بیان نمودتبیین مفهوم مردم سالاري دینی میبه طور خلاصه در 

سالاري دینی ناظر به مدلی از حکومت است که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم استوار 

بوده و حاکم در چارچوب مقررات الهی، حق مداري، خدمت محوري و ایجاد بستري براي 

و این مدل بر دو پایه  )69:1382نوروزي،(کند،اي نقش میتعالی مادي و معنوي ایفرشد و 

  :استوار است

  .هاي وحیانی دارداز سویی ریشه در آموزه .1 

لذا در نظام مردم سالاري . کندخواست و اراده مردم دنبال می گذرها را از رهاین آموزه. 2 

با در نظر داشتن اصول دینی، نظام سیاسی بر دو رکن الهی و انسانی استوار است و این نظام 

 .دکنرابطه مردم و حکومت را تبیین می اعتقادي اسلام،

  : اصول مردم سالاري دینی عبارتند از - 

انتخاب . 5دینی،  ایمان. 4حاکمیت الهی . 3هدایت محوري . 2فضیلت محوري . 1

 رضایت. 10قانون محوري . 9ي شایسته سالار .8 تکلیف محوري. 7گرایی آرمان. 6مردمی 

   )65:1385مهاجرنیا،( .مندي

   :سالاري دینیخصوصیات مردم  - 

کامل براي اداره  مهاسلام داراي یک برنا .2و نظام سیاسی دین منشا و بنیاد یک جامعه . 1

و شریعت  عیت همه نهادها و مسئولین به دینمشرو. 3 هاها در همه زمانزندگی انسان

حکومت دینی بر : عه گراجام. 5بر مشروعیت مردمی  برتري مشروعیت الهی. 4اسلامی 

مقبولیت و رضایت مندي شهروندان . 6و جامعه تاکید دارد  سعادتمندي همه شهروندان

نی سعادت دنیوي و معنوي رسالت مردم سالاري دی .7عامل ایجاد و تداوم نظام سیاسی 

دموکراسی و عدالت در آزادي، . 8است گرچه بر فضیلت مندي معنوي تاکید دارد  شهروندان

تطبیق دین با مقتضیات و نیازهاي زمانه اعم از سیاسی، اقتصادي . 9چارچوب شریعت دینی 

. 10هاي دینیمبتنی بر مقتضیات زمانه از ارزش و اجتماعی و در نتیجه تفسیرهاي روزآمد و

میت نتیجه تاکید بر جمهوریت و حاک اساس قوانین مدون در جامعه و درمدیریت جامعه بر

  .مردم در جامعه
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  را آیت االله مصباح یزديهاي معرفتی دموکراسی در آخاستگاه

  انسان شناسی و هستی شناسی - 1

 هکه در طول تاریخ و در هم بشري است هور اساسی اندیشخدا، انسان و جهان، سه مح«

تلاش فکري  هآنها طرح شده و هم هساز دربار سوز و اندیشه هاي مهم، اندیشه پرسش جوامع

هاي مربوط به  هاي درست و مناسب براي پرسش انسان متوجه این سه کانون و یافتن پاسخ

 .آنهاست

هاي  اي دارد و دانشمندان فراوانی را در رشته در این میان، شناخت انسان اهمیت ویژه

معرفتی را که به بررسی انسان، بعد  ههر منظوم .علمیِ مختلف به خود مشغول ساخته است

» شناسی انسان«توان  پردازد، می ها می یا ابعادي از وجود او یا گروه و قشر خاصی از انسان

متمایز  هاي مختلفی دارد که به لحاظ روش یا نوع نگرش، از یکدیگر شناسی، گونه انسان .نامید

شناسیِ تجربی، عرفانی، فلسفی و  ، به انسان»روش«توان بر اساس  این مقوله را می. شوند می

شناسی خرد یا  نگر و انسان شناسی کلان یا کل ، به انسان»نوع نگرش«دینی و با توجه به 

  )1392،مصباح یزدي. (»جزءنگر تقسیم کرد

  مفهوم سعادت -2

اي به درازاي پیدایش  گرایانه در اخلاق که سابقه قعهاي وا یکی دیگر از مکاتب و دیدگاه«

مدافعان این مکتب . حکماي یونان باستان است هگرایان نظریات اخلاقی دارد، دیدگاه سعادت

نیز اختلافات فراوانی با یکدیگر دارند اما وجه مشترك همه آنان این است که همگی وصول 

از نظر . اند خلاق و احکام اخلاقی معرفی کردهالغایات ا را به عنوان غایت» سعادت و کمال«به 

و همه فضایل و رذایل اخلاقی در سعادت  ههاي اخلاقی، و ریش گرایان منشأ ارزش سعادت

اختلافات  که مصداق سعادت و کمال انسان چیست، با یکدیگرهر چند در این .کمال نهفته است

کمال  هرا لازم» سعادت«تکیه کرده و » کمال«همچنین بعضی از آنان بیشتر روي . فراوانی دارند

. اند تکیه کرده و البته سعادت را ملازم با کمال دانسته» سعادت«اند و برخی دیگر بر  دانسته

اند و بعضی دیگر جهات مادي  هاي معنوي اهمیت داده همچنین برخی از آنان بیشتر به جنبه

اند  کرده گرایان بر مسأله حیات اخروي هم تکیه افزون بر این برخی از سعادت .اند برتري داده را
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 .»اند اند و بعضی نیز چندان توجهی به حیات اخروي نکرده و حتی آن را اصل دانسته

  )1384،همان(

  دین  -3

 طیف فکري در مورد قلمرو دین اظهار نظر کرده اند؛ کند که دوآیت االله مصباح بیان می

انسان با خدا رابطه  غایت دین را تنظیم امور معنوي و و گروه اول که قائل به دین حداقلی اند

سانى که گرایش به عدم دخالت ک« :داردر تشریح و نقد این تفکر اعلام میوي د .دانندمی

برآمدند، تعریفى از دین به دست دادند که  دین در حکومت دارند، وقتى درصدد تعریف دین

مثلاً گفتند دین براى تنظیم رابطه معنوى انسان . با گرایش و عقیده سکولاریسم همسو باشد

به فرض  - تر، دین چیزى است که در زندگى آخرت  تر و گسترده با خداست؛ یا اندکى وسیع

طبیعى  .تنسان با آخرت اساى تنظیم زندگى اتواند مؤثر باشد و بر مى - که آخرتى باشد

شود گفت که سیاست چه ربطى به  است که اگر دین چنین تعریف بشود، خیلى راحت مى

دین دارد؟ سیاست ربطى به رابطه انسان با خدا ندارد و تنها رابطه انسانها با یکدیگر را روشن 

عالم سیاست مربوط به زندگى دنیاست و ربطى به . سازد و از قلمرو دین خارج است مى

 .آخرت ندارد

عقل  اگر ما در ارائه تعریف دین قلمرو آن را محدود ساختیم و عرصه و قلمرو دین را به    

هایى که عقل ما توان حل مسائل را دارد  و فهم بشرى محدود کردیم و گفتیم در آن عرصه

حلّ آنها نیازى به دین نداریم و احتیاج ما به دین تنها در مسائلى است که عقل توان فهم و 

تردید با گذشت زمان و تطور و توسعه زندگى بشرى از حاجت به دین  را نداشته باشد، بى

آنها عاجز  د؛ چون بر این اساس، دین براى حل نیازهایى است که عقل از حلشو کاسته مى

ن نداشت، احتیاجش به دین گسترده بود و ه بشر بهره چندانى از علوم و تمددر ابتدا ک. باشد

رفته رفته از احتیاج بیشتر . توانست مسائل را بفهمد، نیازمند دین بود با عقل خود نمىچون 

بله در ارتباط با . هاى اخیر بشر تقریبا احتیاجى به دین نداردبه دین کاسته شد و در سال

 ها آنها را حل ندارد به این زودىآنها قاصر است و امید  مسائل جزیى که هنوز عقل او از حل

سوگمندانه باید گفت کسانى که داعیه مسلمانى دارند، در شمار (. رود سراغ دین مى کند به

نیازى  اند که در این زمان که عقل بشر کامل شده، دیگر شبهات خود این شبهه را مطرح کرده
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شود  بر این نگرش و تعریف، این نتیجه مبتنى مى .)ین، وحى و دستورات تعبدى نداریمبه د

توانیم با تکیه بر عقل و  ه دین ندارد و وقتى ما همه مسائل سیاسى را مىکه سیاست ربطى ب

مصباح . (»!هاى عقلانى حل و فصل کنیم، دیگر چه نیازى به دین داریمها و کاوشاستدلال

 معتقد است که تنها خداوند به عنوان کسی که شایستگی حاکمیت بروي ) 1382،یزدي

واین مسیرتنها توسط او  درست هدایت را مشخص می کند مسیر تواندمی ها را دارد،انسان

قابلیت  )ولی فقیه ائمه معصومین و درغیاب ائمه، پیامبر،( یا افرادي که ازجانب او اذن دارند

انسان و نیل او به قرب الهى  اگرغایت نهایى حکومت نیک فرجامى« افزایدوي می دارد اجرا

ها ت بر انسانتردید کسى شایستگى حاکمی بىاست، هاست و مدار حکومت بر هدایت انسان

کس به مصالح و منافع واقعى انسان آگاه باشد و ابعاد و زوایاى وجودى را دارد که بیش از هر

مقتضاى برهان عقلى که آیات قرآنى نیز آن را . او را بشناسد، و او کسى جز خداوند نیست

ت که به حقیقت انسان و جهان و کند این است که کمال انسان در اطاعت کسى اس تأیید مى

عالم آخرت و ارتباط متقابل انسان و جهان و عالم آخرت آگاه و بر آنها احاطه داشته باشد و 

صر به اللّه است؛ یعنى، تنها ولى پس قهرا پرستش و ولایت منح. او کسى نیست جز خداوند

شى از اذن او باشد ند و نات غیر خداوند اگر مستند به اراده خداوانسان خداست و حاکمی

است  اسلامى که محور حکومت» ولایت فقیه«ت خواهد داشت؛ و بر این اساس نظریه مشروعی

و بخصوص در قرون اخیر  )ع(غیبت پیشواى معصوم اى که در دوران نظریه. یابد سامان مى

هاى اخیر به  نگرانه فقها و اندیشمندان اسلامى قرار گرفته است و در دهه مورد توجه ژرف

اى کارآمد،  ت دینى، تبدیل به نظریهد و در برابر نگرش منفى به حاکمیکمال و بلوغ گرایی

  )19:1381همان،( .»زا، در عرصه جهان سیاست، گردید پویا و تحول

  مشروعیت -4

توجیه  به تعبیر دیگر، مشروعیت،. حکومت است سیاسی به معناي حق  این واژه در فلسفه 

لذا معناي . عقلی اعمال قدرت حاکم و قبول و اطاعت از حاکمیت وي از سوي مردم است

روعیتی که اغلب که مشچنان. اً مترداف قانونی بودن استمشروعیت در مباحث سیاسی تقریب

در . شود، به معناي همین قانونی بودن استهاي غیراسلامی و غربی مطرح می در حکومت

یکی به معناي اموري که شارع  کاررفته است، وعیت به دو اعتبار بهفرهنگ اسلامی، مشر
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شناسی است که محق و معتبر  وضع کرده و دیگري به معناي مصطلح و رایج در متون جامعه

کسی حق  اندهمچنین در تعریف مشروعیت گفته. دشو بودن یک حاکم از آن دریافت می

باشد و مردم وظیفه خواهند داشت از حاکمیت و دردست گرفتن قدرت و حکومت را داشته 

  :این مشروعیت داراي دو اصطلاح استبنابر. آن حاکم اطاعت کنند

 مشروعیت به معناي قانونی بودن .1

  )115و114: 1386مصباح یزدي،(شتن مشروعیت به معناي مجاز بودن و حق دا. 2

روري و مصباح، وجود مردم را در تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت امري کاملاً ض

لازم دانسته اما در عین حال به این نکته اساسی نیز تاکید دارد که وجود و حضور مردم در 

شود،  ی نمیچنین یاري دادن به آن، دلیلی بر مشروعیت آن حکومت تلقد حکومت و همایجا

اي خلیفه سه، )ص(همان دوره بعد از رحلت رسول اکرمهاي شیعی، در چه آنکه بنا بر آموزه

امام که هر کدام نیز در ابتدا با یاري اکثریت مردمان، حکومت کردند، به علت غصب جایگاه 

 "مشروعیت دینی"زیرا تنها حکومتی . ، حکومت نامشروع و طاغوت را بنا نهادند)ع(معصوم

اداره گردد و یا اینکه در زمان غیبت، به دست فقیه ، )ع(معصومدارد که یا مستقیماً توسط 

ا با حکم تنفیذ آن باشد، در غیر این صورت، حتی اگر این حکومت مورد خواست عادل و ی

  .است "مشروعیت"، فاقد "مقبولیت"رغم  اکثریت مردم نیز باشد، علی

  

  عدم مشروعیت ذاتی یک فرد یا یک گروه خاص براي حکومت 

 ادعا تواندو کسی نمی داندهیچ شخص یا گروهی نمی در گرو مصباح حق حاکمیت را

حق حاکمیت، ذاتى هیچ «: رسدحکومت به من ارث می کندکه به فراخور رابطه مثلاخًونی،

دارد؛ یعنى نسبت به هیچ ن نکس تعی نیست و خود بخود براى هیچفردى از افراد انسان 

شود خود به خود داراى یک حق  د مىنیست که وقتى از پدر و مادر متولگونه فردى این

منتقل  شد و حق حاکمیت، میراثى نیست که از پدر و مادر به اوقانونى براى حکومت کردن با

اکثر . دیگرى ناشى شود شود بلکه مشروعیت حاکم و حکومت باید از جاى دیگر و منبع

اند و  پردازان فلسفه سیاست این اصل را هم مانند اصل پیشین پذیرفته فیلسوفان و نظریه

هاى طرفدار دموکراسى با ما هم رأیند که  هاى فکرى این حوزه و از جمله مکتب غالب مکتب
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نیست  نهیچ فردى نیست و ذاتاً براى هیچکس متعی ارث حق حاکمیت و حکومت مشروعیت

  )17:همان(.»بلکه باید از منبعى که این حق اصالتاً و ذاتاً از آن اوست به دیگرى منتقل شود

  

  خدا تنها منبع ذاتی مشروعیت براي حکومت

  مشروعیت است، مالکیت حقیقی از آن خداست و خداوند تنها منبعمصباح براین اندیشه 

بسیاري از مکاتب  که با این بینش، وي می پذیرد. باشدحقانیت یک حکومت می و

بدنبال پذیرش اصل دوم « :دهندبراي حکومت کردن از دست می را مشروعیت خود بشري،

ى و مشروعیت را به حاکم و شود که آن منبعى که قدرت قانون طبیعتاً این بحث مطرح مى

جاست که نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاسى اسلام از  بخشد چیست؟ از این حکومت مى

شود و با آنها  بسیارى مکاتب دیگر و بخصوص از نظریات رایج فعلى در این زمینه جدا مى

ى نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاس این اصل که یکى از مبانى مهم. دکن تفاوت پیدا مى

اسلام است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و شاید بسیارى از اصحاب شرایع آسمانى 

و امر  دیگر غیر از اسلام هم آن را قبول داشته باشند، این است که حق حاکمیت و حکومت

داشت که حکومت کردن به البته باید توجه . خداى متعال است و نهى کردن اصالتاً از آن

که کسى مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقیماً رتق و فتق معناى خاصش و این

اما به . کند نماید اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا برخداوند متعال صدق نمى

ترى که حق حاکمیت ذاتى و تعیین حاکم را شامل شود مخصوص خداوند  معناى وسیع

همه  ز جمله انسان را آفریده و مالک حقیقىخدایى که همه هستى و جهان و ا. متعال است

ها و  ه در آسمانچه کهمه آن /283/ بقره »للهّ ما فى السموات و ما فى الأرَضِ« :چیز است

 . خداست زمین است از آن

هاى دیگر پذیرفته نیست و  فرض در بسیارى از مکاتب فلسفه سیاسى و فرهنگ این پیش

جا که لازمه حکومت، تصرف بنابراین از آن. یار خود را داردانسانى اختلااقل این است که هر 

اساس نظر اسلام هیچ شود بر حقوق افراد است معلوم مى در جان و مال مردم و اختیارات و

 گونه تصرفى دره خدا به او بدهد حق حکومت و هیچانسانى صرف نظر از اختیارى ک
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توان  اذن خداى متعال نمى که بىبه هر حال، این .هاى دیگر، که ملک خدا هستند، ندارد انسان

  .ر اسلامى استصرف کرد یک اصل اساسى در تفکدر بندگان او ت

  

 جدایى دین از سیاست در نگرش برون دینى

اند و  کسانى براى القاء جدایى دین از سیاست و حکومت، نگرش برون دینى را برگزیده

منابع  کهقبل از آن. نگریم نى به اسلام مىنگاه برون دیگویند ما کارى به قرآن نداریم و با  مى

گوید، این سؤال را  که قرآن درباره سیاست چه مىبررسى کنیم و صرف نظر از ایناسلام را 

کنیم که اصولا بشر چه احتیاجى به دین دارد؟ و در چه مسائلى نیازمند است که  مطرح مى

فرض  :اندبراى این مسأله دو فرض در نظر گرفتهدین او را راهنمایى کند؟ آنها به گمان خود 

مسائلى از قبیل  .که انسان در همه چیز و در همه امور زندگى به دین احتیاج دارداین ؛اول

شیوه تهیه و استفاده از غذا، شیوه تهیه و ساخت مسکن، شیوه ازدواج، تشکیل جامعه و 

 و کند حل را مسائل این همه باید ندی آیا: اند  اند و گفته حکومت را در یک طیف قرار داده

یم باش داشته دین از را انتظار حداکثر باید ما و برودعلمی  تحقیقات دنبال به نباید دیگر بشر

و بیان هر چیزى را از دین بخواهیم؟ پس اگر خواستیم لباس تهیه کنیم، باید ببینیم اسلام 

کند؛ اگر خواستیم  غذایى پیشنهاد مىگوید، اگر غذا خواستیم، باید بنگریم اسلام چه  چه مى

اى دارد و نیز ببینیم دین درباره تشکیل  به پزشک مراجعه کنیم، ببینیم اسلام چه توصیه

کند  فرض دیگر این است که دین تنها در قلمرو محدودى دخالت مى. گوید حکومت چه مى

هاى مورد  همه زمینه طبیعى است که دین در .و ما باید حداقل انتظار را از دین داشته باشیم

  .کند عا ندارد که تمام نیازهاى بشر را تأمین مىز انسان نظر ندارد و هیچ دینى ادنیا

  

  آزادي 

بررسی مقوله آزادي باید سه نگاه کلی را مد  که در داردآیت االله مصباح یزدي اعلام می

 محدوده آزادي - 3 آزادي از نگاه برون دینی - 2نگاه درون دینی  آزادي از - 1. نظرقرارداد

  آزادي از نگاه درون دینی - 1
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پذیرش  که اي براین عقیده هستندعده معتقد است در بررسی درون دینی آزادي،آیت االله 

این  ارده و آزادي انسان است و از قرآن نیز آیاتی را دال بر دین منافی با اختیار، و اطاعت از

تذکر پس . »رلست علیهم بمصیط انت مذکر انما فذکر«: آیاتی همچون .کنندمسئله ارائه می

 )22:غاشیه(.کنی مجبورشان )برایمان( گر بر آنان نیستی کهتو سلطه .ايده که تو تذکر دهنده

 هم که بالاترین مقام را دارد برمردم تسلط ندارد و مردم آزادند )ص(به استناد این آیه پیامبر

زندگی مردم اظهار نظر حق ندارد با  رتو اصلا آن حض و لازم نیست از پیامبر اطاعت کنند

آنها قرار ندادیم و  را نگهبان تو ما و» و ما جعلناك علیهم حفیظا وما انَت علهیم بوِکیل«. کند

  )107:انعام. (مسئول اعمال ایشان نیستی

- ایات آیاتی وجود دارد که نشان میاولا در کنار این  :گویدمصباح در جواب این افراد می

هیچ « .مسلمانان بایستی بطور کامل از پیامبر اطاعت کرده و دستورات او را بپذیرند دهند،

ارند اختیاري داشته هنگامی که خدا و پیامبرش فرمانی د مرد و زن با ایمان حق ندارد

  )55 :و مائده 36:احزاب. (»باشد

  :داردمی مصباح در بررسی تفاوت بین این دو دیدگاه ابراز

یابیم که لحن و بیان آیات با  کنیم، در مى ت مىدسته اول و دوم دق تى ما در آیاتوق«

اند،  نیافته آیات دسته اول در ارتباط با کسانى است که هنوز به اسلام گرایش: اند یکدیگر متفاوت

کند و منافع پذیرش اطاعت خویش را بر  از این رو خداوند آنها را ارشاد به حقایق اسلام مى

اوند پیغمبر را که مظهر رحمت و عطوفت الهى است نگران مردمى شمارد؛ و چون خد مى

زنند و در  بیند که از پذیرش اسلام و راه حق و گردن نهادن به اطاعت خداوند سرباز مى مى

خواهى  که چرا مى دهد سازند، ایشان را دلدارى مى نتیجه آتش جهنم را بر خویش هموار مى

ما اسلام را نازل کردیم . دم جان خود را به خطر افکنىف بر ایمان نیاوردن مراز اندوه و تأس

خواستیم، توان آن را داشتیم  که مردم با خواست و اختیار خود پذیراى آن شوند والاّ اگر مى

آمنَ منْ فى الاءْرضِ کلُُّهم جمیعا أَفأَنَْت  و لوَ شاَء ربک لاَ«: که همه مردم را هدایت کنیم

 ِینَتکُرْهنْؤمکوُنوُامتىّ یح خواست، تمام کسانى که  و اگر پروردگار تو مى )99:یونس .(»النَّاس

سازى خواهى مردم را مجبور ؛ آیا تو مىآوردند ایمان مى )به اجبار(روى زمین هستند همگى 

و  قوام اسلام و ایمان به اعتقاد قلبى است .)اجبارى چه سودى دارد ایمان! (که ایمان بیاورند
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گردد  چنین اعتقادى با شناخت و آگاهى و با ادله متقن و محکم و از روى اختیار حاصل مى

لیت خویش را ئوفرماید تو مس پیامبر خود مى بر این اساس، خداوند به. و اکراه بردار نیست

دیگر نباید نگران ایمان  وظیفه تو ابلاغ پیام ما و آیات الهى به مردم بود و. انجام دادى

رسالت تو در . دن مشرکان باشى و نباید تصور کنى که به رسالت خویش عمل نکردىنیاور

مردم به زور و اکراه مسلمان شوند؛ چون ما تو را مسلط بر کفار قرار ندادیم  این نیست که

 .که به زور آنها را مسلمان کنى

آگاهى و در مقابل دسته اول، آیات دسته دوم متوجه کسانى است که با شناخت و     

شود که باید به دستورات اسلام عمل  اختیار خویش اسلام را پذیرفتند و به آنان گوشزد مى

کنند و از پیامبرى که اعتقاد دارند از سوى خداست و احکام و دستوراتش همه از جانب 

رات خداست اطاعت کنند و به تصمیم او گردن نهند و حق انتخاب و گزینش در برابر دستو

که انسان ایمان بیاورد حق انتخاب دارد، اما پس از ایمان آوردن قبل از این. دارندایشان را ن

آورد  باید به تمام دستورات شرع گردن نهد و کسى که تنها به بخشى از احکام الهى ایمان مى

یدونَ أَنْ إنَِّ الَّذیِنَ یکفْرُوُنَ بِاللَّه و رسله و یرِ« :سخت مورد نکوهش خداوند قرار گرفته است

ا بینَ ذلَک رُِیدونَ أَنْ یتَّخذوُ نکَفْرُُ بِبعضٍ وي منبِبعضٍ و یفرَِّقوا بینَ اللَّه و رسله و یقُولوُنَ نؤُْ

کنند  مى کسانى که خدا و پیامبران او را انکار) 151- 150: نساء(. ًأوَلئک هم الکْافرونَ حقاّ. سبیِلاً

آوریم  به بعضى ایمان مى: گویند قائل شوند و مى خواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیض و مى

در میان این دو، راهى براى خود انتخاب کنند، آنها  خواهند کنیم و مى و بعضى را انکار مى

 .اند کافران حقیقى

که کسى پس از پذیرش اسلام و اعتقاد به آن بگوید من در عمل کردن به احکام این

ماند که در  کنم، به این مى کنم و اگر نخواستم عمل نمى اسلام آزادم، اگر خواستم عمل مى

کشورى که نظام دمکراسى و آزادى در آن استقرار دارد، مردم به اختیار خویش در رفراندم 

 حکومت، نمایندگان و گردانندگان نظام اجتماعى خویش را شرکت کنند و با رأى بالا

وقتى آن ! روندگذراند از عمل کردن به آن طفره  برگزینند؛ اما وقتى آن حکومت قانونى را مى

دهیم، در پذیرش  کند، بگویند ما مالیات نمى ف به پرداخت مالیات مىحکومت مردم را موظ

اکنون نیز مختاریم که به دستورات آن عمل اصل حکومت و رأى دادن به آن آزاد بودیم 
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کنیم و یا از زیر بار پذیرش مسؤولیت شانه خالى کنیم؛ مسلما هیچ عاقلى چنین رفتار و 

بنابراین، معنا ندارد که کسى بگوید من اسلام را قبول دارم و معتقدم  .پذیرد برخوردى را نمى

ت و ولایت او را کنم و حاکمی دستورات او عمل نمى که پیامبر فرستاده خداست، اما به

شک در پذیرش اسلام و رسول خدا و عدم پیروى از او تناقضى آشکار نهفته  پذیرم؛ بى نمى

مثلا در کشوري «.هاي بشري استاین منطق تمام حکومت )1:71،جمصباح یزدي. (»است

شرکت در رفراندم  خویش به اختیار مردم که نظام دموکراسی و آزادي در آن استقرار دارد،

اما  نمایندگان و گردانندگان نظام اجتماعی خویش را برگزینند؛ با رأي بالا حکومت، کنند

را آن وقتی حکومت  !وقتی آن حکومت قانونی را می گذراند از عمل کردن به آن طفره روند

 درپذیرش اصل حگومت و دهیم،مالیات نمی ما بگویند کند،ت مالیات میموظف به پرداخ

از زیر بار  أي دادن به آن آزاد بودیم اکنون نیز مختاریم که به دستورات آن عمل کنیم و یار

 .»پذیردبرخوردي را نمی و مسلماً هیچ عاقلی چنین رفتار مسئولیت شانه خالی کنیم؛

  ) 293: 1جهمان،(

  آزادي از نگاه برون دینی -2

قانون است و این یک اصل بدیهی و  کنددینی آنچه که آزادي را محدود می ازنگاه برون

بگوییم چون انسان مختار است، نباید قانون الزامى متوجه او شود و هیچ  اگر« .عقلانی است

ها دستورات الزامى داشته باشد و آنها مختارند که هر طور که تواند براى انسان حکومتى نمى

ت؛ دى یعنى سلب انسانیاست و سلب آزاخواستند عمل کنند و الزام به مثابه سلب آزادى 

اساسا الزامى بودن . ایم رفتهنظام جنگل و هرج و مرج را پذی - پس هیچ قانونى معتبر نیست 

در هر سیستم و . م قانون است و یک گزاره وقتى قانون خواهد بود که متضمن الزام باشدمقو

باید به آنها پذیرد، تحت هر شرایطى  هایى را مىساختارى، وقتى کسى قوانین و دستورالعمل

شود قانونى را بپذیرد، اما وقتى اجراى آن را به زیان خویش دید و خود را  نمى. عمل کند

مشمول آن قانون یافت، بدان عمل نکند و سود و زیان خویش را در نظر گیرد؛ در این 

تا هنگامى که قانونى از . گردد شود و سنگ روى سنگ بند نمى گسسته مى صورت نظام از هم

ت داشته باشد، همگان باید بدان ملتزم باشند و حتى راجع قانونگذار اعتبار و رسمیى مسو
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صلاح است که به جبران آن بیندیشند و  اگر نقصى در آن مشاهده گردد، وظیفه مراجع ذى

  )74:1381مصباح یزدي،(. »نباید دیگران به بهانه نقص در قانون از انجام آن خوددارى کنند

لازمه . سات آن جامعه محترم شمرده شودها و مقد در هر جامعه باید ارزش بطور خاص

بله در . آزادى این نیست که انسان هرچه خواست بگوید و به هر قسم که خواست عمل کند

 اى که آن کنند، گفتنش رواست؛ اما در جامعه احترامى تلقى نمى محیطى که سخنى را بى

دارد کسى حق ن شود، جامعه و مذهب تلقى مى ساتاحترامى به مقد سخن و یا عمل بى

کسى  سات هرچه خواست بگوید و هر کار خواست انجام دهد وها و مقد بدون توجه به ارزش

گرچه در غرب برخى مسائلى که ذکر شد از قداست برخوردار . دهد اى نمى چنین اجازه

اما در  ؛کس در گفتنش و انجامش آزاد استشوند و هر ستند و ارزش شمرده نمىنی

هاى متفاوت با آنچه در غرب مطرح است،  سات و ارزشجامعه ما به دلیل حاکمیت مقد

آزادى از آن وسعت و گستردگى برخوردار نیست که هرکس هرچه خواست به نوامیس 

رزش دارند و دلیل این امر آن است که در فرهنگ ما این مسائل ا. مردم نسبت دهد

اى لازم است و تجاوز به آنها به بهانه آزادى  جامعه سات هر قوم وها و مقد رعایت ارزش

  )97:1381،مصباح یزدي .(»صحیح نیست

  

  حکومت و حاکمیت 

یکى از افتخارات «: کند کهمت دینی و ولایی اینگونه بیان میمصباح در مورد امتیاز حکو

نظام حکومت ولایى است، که عزل و نصب حاکم شرعى از سوى خداست و حاکمیت او بر 

ها به بنابراین، با مشکلاتى که ممکن است در این زمینه براى حکومت. تقوا استوار است

وجود آید، کمتر مواجه هستیم، زیرا مشروعیت حکومت اسلامى از سوى خداست و مقبولیت 

ممکن است کسى ادعا کند از جهت عملى تفاوتى میان مشروعیت  .آن از سوى مردم است

ندارد، ولى باید دانست اگر مشروعیت حاکم را از سوى خدا  الهى و مقبولیت مردمى وجود

بدانیم، تا وقتى این مشروعیت باقى است که تمامى شرایط در شخص حاکم باقى باشد، و در 

شود، خواه  صورتى که حاکم، فاقد یکى از آن شرایط گردد، شرعاً از مقام خود ساقط مى

ى که اگر مردم بفهمند حاکم آنها شرایط در حال. کسى از فقدان شرایط آگاه بشود یا نشود
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گیرد  حاکمیت را از دست داده است و تصمیم بر عزل او بگیرند، این کار در صورتى انجام مى

که طرفداران حاکم از اکثریت بیفتند و منافع گروهى خود را بر مصالح جامعه مقدم ندارند 

  )2:131،جهاها و پاسخپرسش. (»شود که معمولا چنین هم نمى

  

 سکولاریزم حکومت دینی و

آیا اسلام با مصباح درباب حکومت دینی و سکولاریزم با این سوال شروع می کند که 

سکولاریزم، «: گویدو درادامه می موافق است؟) جدایى دین از سیاست(سکولاریزم 

: گوید کند، اما بینش توحیدى مى را به غیر خدا واگذار مىت ى و حاکمیقانونگذار حق

ندارد بر  ست؛ و بدون اذن او هیچ انسانى حقحقیقى و اصلى از آن خدا مالکیت و حاکمیت

اندیشه سکولاریزم مبتنى بر اختصاص دین به رابطه فردى انسان با  .دیگرى حکم براند

ر قوانین اجتماعى براى اى مشتمل ب خداست ولى وقتى ضرورت دین به عنوان مجموعه

  . گرددیات شود، گرایش سکولاریزم باطل مبى و معنوى انسان اثسعادت ماد

بر اساس بینش توحیدى و  .پردازیمیى این مسأله از دیدگاه اسلام مدر اینجا، به بررس

مأذون اى از سوى خدا  اسلامى، قانونگذاران و مسئولین قضایى و مجریان قانون، باید به گونه

، هاها و پاسخپرسش. (»ندارندى مقامات مذکور را باشند، در غیر این صورت حق تصد

خواستند تعارضى  یکى از دلایل ترویج سکولاریزم در غرب این بود که آنها مى«). 2:136ج

پنداشتند جاى دین فقط  از این رو. هاى مردم پدید نیاید هاى خدا و خواسته بین خواسته

ا در بینش اسلامى، ام. ئل اجتماعى و حقوقى را نداردکلیساست، و دین حق دخالت در مسا

را در بالاترین ارزش این است که انسان، تابع اراده خدا و بنده خالص او باشد و همه چیز 

تقد به آزادى مطلق در تواند مع اساس این بینش مسلمان نمىپس بر. اختیار او قرار دهد

  )2:139ج  همان،(. »اش باشد زندگى مسائل مهم

ت و متدینین را نه تنها دامن قداست روحانی مى آندخالت در سیاست به مفهوم اسلا«

اى واجب و غیر قابل  آلاید که بعنوان مجریان احکام الهى و خدمتگزاران مسلمین وظیفه نمى

نهد و اجراى هر یک از احکام الهى در این زمینه و حل مشکلات  اجتناب را بر دوش آنها مى
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ها و مصالح  یز تأمین سعادت انسانمردم گامى بلند در جهت تعالى روحى و قرب به خدا، و ن

درحکومت سکولار این نکته مطرح شد که  )2:1140همان،ج(. »واقعى آنها در جامعه است

اى مطرح شود که در آن حکومت نباشد و به کار سیاست نپردازد، و فقط  باید مذهب بگونه«

. »پرداختند دیناش برقرارى روابط بین خدا و فرد باشد و بدین ترتیب به مبارزه با  وظیفه

  )21:141همان، ج(

   

  نقش مردم 

  .کندمی مصباح یزدي در بررسی نقش مردم، ابتدا دو واژه مشروعیت و مقبولیت را تعریف

» حقانیت«منظور ما از مشروعیت در اینجا « :گویداژه مشروعیت میوي در ذیل تعریف و

دار  این پست را عهده دىقدرت حکومت را در دست گرفته و تصکه آیا کسى که است؛ این

که از نظر شخصیت یند یا خیر؟ یعنى صرف نظر از اینگردیده آیا حق داشته در این مقام بنش

حقیقى و رفتار فردى انسان شایسته و صالح و عادلى است یا نه، آیا به لحاظ شخصیت 

مفهوم مقابل مشروعیت  حقوقى داراى ملاك و اعتبار لازم براى حاکمیت و حکومت هست؟

، حکومت اساس این اصطلاح است و منظور از حکومت نامشروع بر» غصب«جا مفهوم  در این

حکومتى  اساس تعریفى که ما از مشروعیت ارائه دادیم فرض دارد کهبنابر این، بر. غاصب است

  ) 53:همان(. »در عین حال که رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد

اگر مردم . است» پذیرش مردمى «منظور از مقبولیت، « :گویددر تعریف واژه مقبولیت می

عمال حاکمیت از طرف آن فرد ومت تمایل نشان دهند و خواستار ابه فرد یا گروهى براى حک

یا گروه باشند و در نتیجه حکومتى بر اساس خواست و اراده مردم تشکیل گردد گفته 

. مقبولیت است و در غیر این صورت از مقبولیت برخوردار نیستشود آن حکومت داراى  مى

حاکمان  - الف: ن به دو دسته کلى تقسیم کردتوا ها را مى به عبارت دیگر، حاکمان و حکومت

عمال روى رضا و رغبت تن به حاکمیت و اهایى که مردم و افراد یک جامعه از  و حکومت

که مردم و افراد یک جامعه از روى اجبار و  هایى حاکمان و حکومت- دهند؛ ب  سلطه آنها مى

  )54:همان(» .مقبولیت اختصاص به دسته اول دارد ویژگىِکنند؛  اکراه از آنان اطاعت مى
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و براي پاسخ  کندسؤال مهم مطرح می مصباح یزدي دو حال جهت بررسی این دو لفظ،

دوران معصومین و زمان  سه دوره تاریخی زمان پیامبر اکرم، و. نگردآن به صدر اسلام می

در مشروعیت دهی به حکومت  که مردم گیردو نتیجه می کندبررسی می غیبت معصوم را

به  یک حکومت بطور کامل وابسته به پذیرش از طرف مردم است، لکن ایجاد نقشی ندارند،

مردم را به زور  بواسطه این حق، حق ندارد کسی که مشروعیت حکومت دارد، عبارت دیگر،

که مردم چه نقشى در تحقق و به جریان افتادن دستگاه این«: ر به تشکیل حکومت کندوادا

حکومت اسلامى دارند؛ یعنى بعد از آن که حکومت بر حق و قانونى و مشروع مشخصّ شد 

آیا این حکومت باید با قوه قهریه خودش را بر مردم تحمیل کند یا اینکه در مقام پیاده شدن 

حکومت اسلامى مردم باید خودشان موافق باشند و این تئورى را بپذیرند و تئورى و استقرار 

از سر اختیار حکومت اسلامى را انتخاب کنند و به آن تن در دهند؟ بنابراین بطور خلاصه دو 

نقش مردم در  - 2نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامى چیست؟  - 1: سؤال مطرح است

 آن چیست؟ق حکومت اسلامى و حاکمیت یافتن تحق

ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافى نیست که ) ص( اما نسبت به زمان حضور پیامبر اکرم

مشروعیت حکومت آن حضرت هیچ ارتباطى با نظر و خواست مردم نداشته است بلکه 

 که نظر مردم ول بوده و خداوند شخصاً و بدون آنمشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعا

گونه که آن حضرت را به پیامبرى برگزید حق حکومت را نیز ته باشد همانتمایل آنها را خواس

چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند، حاکم بر حق و قانونى، شخص . به ایشان عطا فرموده است

ند تنها این بود که پذیرفت بوده است و اگر هم مردم حکومت ایشان را نمى) ص( رسول خدا

که مشروعیت پیامبر براى حکومت و حق حاکمیتى  ینکرد نه ا ق پیدا نمىآن حکومت تحق

رفت و باصطلاح، خداوند حکم ریاست  که خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین مى

صادر کرده بود بخاطر ) ص(حکومت و حاکمیتى را که علاوه بر پیغمبرى براى پیامبر اسلام

مبر اکرم دو منصب جداگانه یعنى پیا. کرد گرفت و لغو مى عدم قبول و پذیرش مردم پس مى

یکى منصب پیامبرى و دیگرى منصب حکومت؛ و همان طور که اگر : از طرف خداوند داشت

شد که خداوند،  کردند این باعث نمى پذیرفتند و انکار مى مردم پیامبرى آن حضرت را نمى
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ن پیامبرى پیامبر را لغو کند و آن حضرت دیگر پیامبر نباشد، در مورد منصب حکومت آ

 .حضرت نیز مسئله به همین صورت است

که مردم چه نقشى در حکومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً همچنین در مورد این 

یعنى . ق حکومت داشتندیست که مردم نقش اساسى را در تحقجاى هیچ تردید و اختلافى ن

تحمیل نکرد بلکه اى بر مردم  حکومتش را با استفاده از هیچ نیروى قاهره) ص(پیامبر اکرم

خود مردم بودند که ایمان آوردند و با رضا و رغبت، حکومت آن حضرت را که از  عامل اصلى

پذیرفتند  طرف خداوند تشریع شده بود و حق حاکمیتى را که خداوند به آن حضرت داده بود

رت را و به نشانه تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت کردند و با نثار جان و مال خود آن حض

. هاى حاکمیت ایشان را استقرار بخشیده و حکومتش را محقق ساختند همراهى کرده و پایه

ق و استقرار آن صد پیامبر صفر بود ولى در تحقبنابراین، نقش مردم در مشروعیت حکومت 

البته امدادهاى غیبى و عنایات الهى نیز . در صد بود و تمام تأثیر مربوط به کمک مردم بود

چ تحمیل و ا منظور این است که هیخود را دارد و منکر آن نیستیم اممینه جاى در این ز

ق و استقرار حکومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تحقچه موجب زورى در کار نبود و آن

هایى که جامعه  مسلمان. تمایل و رغبت خود آنان نسبت به حکومت و حاکمیت پیامبر بود

کومت پیامبر هیچ اکراه و اجبارى نداشتند مگر بعضى دادند درباره ح اسلامى را تشکیل مى

ان راضى نبودند ولى چون هاى منافقى که در آن جامعه بودند و قلباً به حکومت ایش گروهک

توانستند بکنند و عملا و علناً مخالفتى  ت قلیلى بودند هیچ اظهار وجودى هم نمىدر اقلی

  .دادند نشان نمى

 

  دموکراسی 

  :توان در دو بعدکلی مورد بررسی قراردادمورد دموکراسی را میشه مصباح در اندی

تواند و دوم آنکه چه کسی می اول آینکه اصول قانون و قانوگذاري باید به چگونه باشد - 1

  قانونگذاري درجامعه باشد؟

و مجري آن با اسلام  قانوگذار دموکراسی به مفهوم رایج آن چه تناسبی با بحث قانون، - 2

  دارد؟
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انسان را بطور  :اولاً که باشد د قانوگذارانتواین اعتقاد است که کسی می برمصباح یزدي 

و این تنها از سوي  بتواندتمام نیازهاي مادي معنوي او را برطرف نماید: ثانیاً کامل بشناسد،

-وي می. باشدقابل قبول نمی خدا قابل انجام است و هرآنچه را که در عرض خداونداست،

یدگاه اسلام در بخش قانون و قانونگذارى این است که قانونى باید بر جامعه اسلامى د« :گوید

ى و معنوى آن جامعه باشد؛ و بر این اساس کسى کم شود که تأمین کننده مصالح مادحا

تواند قانون کامل براى جامعه وضع کند که به همه ابعاد وجود انسان، از لحاظ مادى و  مى

اى این قوانین را  لحاظ شرایط گوناگون اجتماعى، آگاه باشد و به گونهمعنوى و همین طور از 

مسلما بجز خداوند و یا . تنظیم کند که تأمین کننده سعادت انسان در عالم آخرت نیز باشد

 .کسى که خدا برگزیند، کسى از چنین علم و دانشى برخوردار نیست

کند که بندگان خدا از  ب مىت تشریعى الهى ایجاعلاوه بر این، توحید در ربوبی    

دگى خودشان حاکم قرار بدهند و دستورات خداوند اطاعت کنند و اراده تشریعى او را در زن

. ت تشریعى الهى در قانونگذارى رعایت شودپس باید ربوبی. است او عمل نکنندخلاف خوبر

زیادى با شود که از جهات  ت بخصوصى برخوردار مىن جهت است که قانون اسلام از هویبدی

در یک کلمه، قانون در جامعه اسلامى توسط خدا و یا از طرف  .قوانین ساخت بشر تمایز دارد

نظیر این مطلب درباره مجرى قانون نیز . شود که خدا به او اذن داده است کسى وضع مى

کند و آنها را ملزم به  هست، چون مجرى قانون در واقع تصرفاتى در زندگى افراد جامعه مى

 ها یاکند و در مقابل جرم گاهى حدود و تعزیراتى را اجرا مى. کند ى قوانین الهى مىاجرا

کند؛ و به هر حال اینها تصرفاتى است که  هایى را براى افراد منظور مى جنایاتشان، محدودیت

گیرد و این تصرفات جز از سوى اشخاص صلاحیتدار و با  در زندگى بندگان خدا صورت مى

 )288:1387یزدي مصباح(. »فریدگار و صاحب اختیار آنهاست، مشروع نیستاذن خدایى که آ

انتخاب  بایستی در اعمال شود،ونگذاري قان مسئله حاکمیت خداوند علاوه برآنکه باید در

اذن  چنانچه از جانب خداوند دلسوزترین افرادجامعه، لو کس وو هر مجریان نیز لحاظ گردد

-وي این مسئله را در قالب یک سوال مطرح می. ندارندصلاحیت حاکمیت را  نداشته باشند،

هاى اجراى  ممکن است بعضى بپرسند که وقتى قانون را پذیرفتیم و مجارى و زمینه« :کند

قانون را دقیقا شناختیم و یقین کردیم که مثلاً در موردى خاص فلان قانون باید اجرا شود، 
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وقتى که همان قانون صحیح الهى اجرا ؟ د که مجرى قانون زید باشد یا عمرکن چه فرق مى

پذیریم که باید قانون الهى در جامعه پیاده  شد، دیگر چه احتیاجى به اذن خدا دارد؟ ما مى

 شود، اما چرا خدا باید به مجرى قانون اذن دهد؟

شبهه فوق اگر در فضاى فقهى مطرح شود، باید با متد فقهى و به روش فقیهان به آن     

اگر کسانى در یک محیط عمومى و فضاى آزاد و بازترى، صرف نظر از التزام پاسخ گفت، اما 

کنند و  اى را مطرح مى هاى تحقیق در مباحث فقه اسلامى، شبههبه مبانى فقهى و روش

خواهد جوابى را دریافت کنند که براساس تفکر عمومى و بسیط آنها قابل فهم و  دلشان مى

زندگى هایى که در  توانیم، با توجه به مثالها و نمونه ىقابل هضم باشد؛ براى چنین کسانى م

شبهات و از جمله این شبهه را  کنیم، پاسخ اساس آنها عمل مىاجتماعى ما وجود دارد و بر

مثلاً شما در زندگى خانوادگى و محیط خانواده مقرراتى دارید که براى همسر و . ارائه دهیم

ها  همال دیگران نباید تصرف کرد که حتى بچشود در  فرزندان وضع شده است، مثلاً گفته مى

اگر یکى از . کنند رعایت مىها و لوازم التحریرشان این قانون را  هم در ارتباط با اسباب بازى

یا مثلاً در روابط . شود آنها، بدون اذن دیگرى، در اموال او تصرف کند، مورد اعتراض واقع مى

ها بدون اجازه وارد منزل شما شود و در  دو خانواده و یا دو همسایه، اگر یکى از همسایه

کنید  خورد، اعتراض مىبعضى از اموال و لوازم منزل شما تصرفى کند ولو ضررى هم به شما ن

ى اگر خدمتى حت .که چرا بدون اذن وارد خانه ما شدى و یا چرا در اموال ما تصرف کردى

با توجه به این  .دهید که به او اعتراض کنید هم به شما کرده باشد، شما به خودتان حق مى

ى که ا کنیم که چرا در جامعه اصل پذیرفته شده در زندگى اجتماعى، ما براحتى درك مى

شان اند، اگر کسى بخواهد بدون اذن رب متعلق به خداست و مردم خدا را به ربوبیت پذیرفته

ادارى ریاست کند، یا کسى که  مثل کسى است که بخواهد در یک محلحکومت کند، عینا 

که از یک مقام به انجام امور بپردازد؛ بدون اینوزیرى را اشغال کند و  بخواهد پست نخست

که باید به او  - مثلاً رییس جمهور یا مجلس شوراى اسلامى یا مقام دیگرى دارى صلاحیت

ى اگر کارش هم درست و خوب باشد مورد مؤاخذه او حت. اجازه داشته باشد - حکم بدهد 

 گوییم مجرى ین دلیل است که ما مىبه هم. توانند او را مجازات کنند گیرد و مى قرار مى

مردم و جامعه اسلامى که خداوند متعال است تعیین  قانون اسلام هم باید با اذن صاحب
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مثل کسى که بدون نصب شدن از  .گیرد گردد و در غیر این صورت، مورد مؤاخذه قرار مى

به . گیرد پردازد و بالطبع مورد مؤاخذه قرار مى سوى مقام بالاتر از خود به انجام کارهایى مى

ى در مورد اجراى همان حت. او نیستند طاعت ازفرض که مؤاخذه هم نشود، مردم ملزم به ا

ل این واحد یا وزارتخانه هستى باید حکم داشته باشى، ئوگویند شما اگر مس قانون، مردم مى

چه کسى به تو اجازه داده به انجام این کارها اقدام کنى؟ و تا اطمینان پیدا نکنند که حکمى 

  .دانند اعت از او نمىاز طرف مقام صلاحیتدار صادر شده، خودشان را ملزم به اط

 

  هاي آندموکراسی و ریشه

  مردم دموکراسى؛ یعنى، حکومت«: گویدهاي آن میمصباح در تعریف دموکراسی و ریشه 

ونگذارى و قان منظور این است که در امور حکومتى، اعم از. یا به تعبیر دیگر مردم سالارى

داشته باشند و کس دیگرى  ن سیاسى جامعه، مردم خودشان نقشئواجراى قانون و سایر ش

 .این معناى کلمه دموکراسى است. در وضع قانون و اجراى آن دخالت نداشته باشد

نباشد،  ى امور حکومتى متصدناصى و یا یک گروه معیاین شکل حکومت را که شخص خ

حکومت  شان دخالت کنند، دموکراسى یا بلکه مردم خود مستقیما در امور اجتماعى و سیاسى

تى در آتن، پایتخت یونان، به اجرا در این شیوه از دموکراسى براى مد. نامیدند مردم مى

علاوه بر آن که فیلسوفان و اندیشمندان قاطعانه با این روش به مبارزه پرداختند و  آمد

ال نامیدند، عملاً هم مشکلات ز آن یاد کردند و آن را حکومت جهبا تعبیرات زشتى ا

اى براى کشورهاى بزرگ و  چنین شیوه .رو چندان دوام نیافت ر آورد و از اینزیادى به با

شهرهاى پرجمعیت قابل اجرا نبود، چون ممکن نیست که همه مردم دایما در مسائل 

روش  در شهرهاى کوچک ممکن است موقتا این. اجتماعى مشارکت مستقیم داشته باشند

توانند درباره امور روزمره  همه مردم مى اعمال شود، اما در شهرهاى چند میلیونى چطور

که پس از رنسانس شکل تا این هر حال، این شیوه طرد شد، به! شهرشان تصمیم بگیرند؟

ى امور که مردم نمایندگانى را براى تصد به این طریق: دیگرى از دموکراسى عرضه شد

م مردم حکومتى انتخاب کنند و آنها از طرف مردم حکومت کنند؛ چون دخالت مستقی

شورها اى ک از آن پس، این تئورى طرفداران زیادى پیدا کرد و تدریجا در پاره. عملى نبود
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که بالاخره در قرن نوزدهم میلادى تقریبا در اروپا و بسیارى از به اجرا گذاشته شد، تا این

هایى  ول مردم واقع شد و حکومتها این شیوه حکومتى مورد قب کشورهاى سایر قاره

اساس شکل دوم دموکراسى، که در هر نظام حکومتى پس بر .پى ریزى شد اساس آنبر

هاى خاص خود را دارد، مردم با رأى و انتخاب خود و گزینش قانون گذاران و  ویژگى

  )293-292همان،(. »کنند مجریان در امور سیاسى و اجتماعى خود دخالت مى

  :که داردو اعلام می پذیرداسی به معناي راي قاطبه مردم نمیوي دموکر

یعنى  -ذارى این است که هر چه رأى اکثریت مردم اگر معناى دموکراسى در قانونگ«

باع است ولو انون معتبر، رسمى و واجب الاتبه آن تعلق گرفت، ق -به اضافه یک رأى  50

اسلامى که . پذیرد در قانونگذارى را نمى ن هم باشد، اسلام چنین دموکراسىقرآ خلاف نص

دش قوانین صریحى درباره امور گوناگون کشوردارى، اعم از دادرسى، اقتصاد، مدیریت و خو

دهد که قانونى بر خلاف نص صریح  هاى کشور دارد، اجازه نمىقوانین مربوط به سایر دستگاه

ت بدهیم، اسلام ما بخواهیم به چنین قانونى رسمی اگر. ت پیدا کندو حکم قطعى قرآن رسمی

ه در قانونگذارى با اسلام، یک قضی عدم سازگارى این شیوه دموکراسى. ایم هرا نادیده گرفت

اگر گفتیم دموکراسى در . توتولوژى است، یعنى بدیهى است و احتیاج به استدلال ندارد

قانونگذارى یعنى معتبر بودن قانونى که با اسلام سازگار نیست، بدیهى است که اسلام هم با 

. آن سازگار نخواهد بود و ناسازگارى در متن آن گزاره وجود دارد و این احتیاج به دلیل ندارد

سازگار  اى ناسازگارى با اسلام ملحوظ شده، دیگر نباید سؤال شود که آیا با اسلام در گزارهوقتى 

  .ض شده استاست یا نه؛ چون در خود گزاره ناسازگارى با اسلام فر

عد قانونگذارى به این معنا باشد که قانونى که با اسلام سازگار پس اگر دموکراسى در ب

داند، این  ر کنیم که اسلام چنین قانونى را معتبر مىنیست، معتبر شناخته شود و ما تصو

این مطلب روشن ! بدان معناست که چیزى که با اسلام سازگار نیست، با آن سازگار شود

دموکراسی به معناي  به نظر مصباح یزدي، )297:همان. (»است و احتیاج به استدلال ندارد

قانونگذاران و مجریان تعیین کرده  ام،با رعایت شرایطی را که اسلام در انتخاب حک نوع دوم،

  :الگوي مطلوبی براي انتخاب مجریان باشند تواندمی است،
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قانونگذاران و مجریان  بارعایت شرایطی که اسلام براي حکام، دموکراسی به معناي دوم،«

یعنی مردم در انتخاب افرادي که  .پذیرفته شده است قانون و براي قضات تعیین کرده،

 مشارکت، این با و ي داشته باشندمشارکت جد ونگذاري و اجراي قانون را دارندصلاحیت قان

 شریک در امور سهیم و و خودشان را دولت اسلامی اثبات کنند را با همکاري و همدلی خود

و  شودما هم بدان عمل می و در کشور از دموکراسی در اسلام قبول این شکل .بدانند کشور

 نیز،کم و فاتی است که در جاهاي دیگرمثل تخل گیرد،در مواردي تخلفاتی صورت می اگر

روشی  پس دموکراسی به عنوان .نشود که این تخلفّات تکرار دقت کرد و باید وجود دارد بیش،

 تی،اکثری هر اما به عنوان ترجیح  معتبر است؛ ی،خاص و قیود با حدود براي رفع اختلاف،

  )310و299:همان.(»اعتباري ندارد

  

 هاي مردم سالاري دینیشاخصه

گویند مردم باید حاکم را تعیین کنند اما در دموکراسی میدر نظریه : رضایت مردم - 1

باید حاکم شود و بعد از ) ع(گوییم که حاکم را خدا باید تعیین کند و اول معصوم م میاسلا

یعنی ولایت فقیه باید حکومت را در دست گیرد ) ع(اشبه مردم به معصوم ) ع(معصوم 

مشروعیت حکومت به نصب ولی فقیه است و مشروعیت خود ولی فقیه به طور عام به دست 

است و ولی فقیه باید علم و تقوا و مدیریت وي باید از بقیه بیشتر باشد و ) ع(امام معصوم 

 25وي دانشگاه تهران دیدار با بسیجیان دانشج(.تشخیص این مسئله به دست مردم است

نقش . شودوجود آمدن یک حکومت می  رأي و رضایت مردم باعث به )1393اردیبهشت 

) ع(و امامان معصوم ) ص(مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی، خواه حکومت رسول االله 

تلازمی  "مشروعیت"با  "بولیتمق"گرچه ... و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت برجسته است

مصباح (.»اما حاکم دینی حق استفاده از زور براي تحمیل حاکمیت خویش ندارد .ندارد

 )52:1377یزدي،

یک . روش بحث داشتند دوحضرت امام در مقام اینکه حکومت اسلامی را اثبات کنند، 

است، اما  این بحث بحث جدلی...روش بحث براي دنیایی که طرفدار دموکراسی است 

خواهد برهانی بفرماید، پس از آنکه حکم حکومت دولت موقت را آنجایی که خود امام می
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اساس ولایت الهی که دارم، شما را به من بر" :تنفیذ کردند، در مصاحبه با خبرنگاران فرمود

ها  چرا؟ چون مخاطبش مسلمان. ، نفرمود چون مردم گفتند"کنموزیري منصوب مینخست 

خواهد سخن با آنها که می. ا قبول داشتندی ربودند، مخاطبش کسانی بودند که ولایت اله

خواهد سخن بگوید، باید بر کند اما وقتی با دنیا میید، همان مطلب برهانی را بیان میبگو

وقتی در پاریس با امام مصاحبه اساس مقدماتی صحبت کند که دنیا بفهمد و قبول کند لذا 

فرمودند ولایت خواهید آورد؟ ن کارپیروز شدید، چه حکومتی را بر سر کردند که اگر شمامی

: بنابراین فرمود) رنداساس منطقی سخن بگوید که آنها بفهمند و بپذیچون باید بر(فقیه 

، پس نتیجه "خواهندمسلمان هستند و اسلام را می کنیم به آراي مردم، مردممراجعه می"

ستند و اسلام مردم مسلمان هگوید چون به آنها می. ما روش بحث فرق داردشد، اهمان می

اما خواهند، ما حکومت اسلامی را دایر کردیم تا آنها برایشان قابل فهم و پذیرفتن باشد، را می

چون من ولایت الهی دارم، خدا به من : فرمایندکنند میها که صحبت می با خود مسلمان

 )631- 630- 629 :پیشین(.حق داده است

 .هاست ارزش ها و براساس برگرفته از بینشهاي موثر تاریخ عمدتا  حرکت :ارزش مداري - 2

هایی را براي خود تعریف  ها و ضدارزش انسان پس از به دست آوردن بینش و شناخت، ارزش

بندد و همه  ها در حقیقت بایدها و نبایدهایی هستند که به آنها دل می این ارزش. کند می

ها  ی ایجاد شدن این ارزشگیرد که البته چگونگ دانیم اینها چیزهایی است که شکل می می

هایی  کسی که با نگاه و نیتی که دارد یک سلسله ارزشهر .طلبد هاي مهم فلسفی را می بحث

ها هستند که وسعت آنها  برخی از ارزش. بندد کند و به آن دل می را براي خود تعریف می

دارند، اما برخی هاي مختلف آن را به عنوان ارزش قبول  فراگیر است و اکثر افراد دنیا و ملیت

ها ارزش محسوب  ها نیز هستند که محدودترند و تنها براي برخی از اقوام و ملت از ارزش

است و هیچ ملتی نیست که بگوید عدالت چیز بدي است و یا ظلم چیز خوبی . شوند می

چیزهایی که در رفتار  پس. داند انسان عاقلی عنوان ظلم و ضایع شدن حق دیگران را ارزش نمی

ها هستند و براساس پذیرش  ها موثر هستند ابتدا بینش و سپس ارزش تماعی انساناج

گیرند که در فرهنگ و  هایی را براي رسیدن به اهداف خود در نظر می ها افراد روش ارزش

مختلفی را در تواند متفاوت باشد و مصادیق  ها نیز می هاي رسیدن به این ارزش ها راه نظام
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هاي اجتماعی،  حرکتنقش اساسی را در این . رخی از اختلافات استجوامع دارد که منشأ ب

گرایان و  ماده .هاي دیگر در این نقطه است ها دارند و تفاوت اصلی حرکت انبیاء با انسان بینش

دانند و عبارتی  سکولارها که فقط دنبال لذت مادي هستند، عالم را همین عالم مادي می

اگر مؤدبانه با آن برخورد کنند مفهومی ادبی و شاعرانه مانند خداوند، فرشته و وحی را 

اي   دانند، اما در نگرش انبیاء حقیقت اصلی لذات دیگري است و این لذات مادي مقدمه  می

از نگاه انبیاء انسان این جنس مادي نیست، . هاي ابدي جهان دیگر است براي رسیدن به لذت

ن تعلق گرفت، خداوند به فرشتگان دستور داد که بلکه روح دارد و زمانی که این روح به انسا

و بینشی است که همه چیز را   این بینش و این دیدگاه در مقابل دیدگاه. بر او سجده کنید

 .ها متفاوت است ها روش داند و به دلیل همین بینش خلاصه در این دنیا می

هاي او باطل  فزند، تمام حر نباید انتظار داشت کسی که حرف باطل می :حق مداري - 3

باشد، بلکه ممکن است بعضی از سخنانش حق باشد، و از طرف دیگر درباره کسی که راه 

رود، نباید تصور کرد که هیچ باطلی در سخن و عمل او نیست، بلکه فقط کلام  حق می

معصومان است که حق محض است و کسانی که به این سرچشمه جوشان الهی وصلند، 

که از کسی حمایت مطلق نکنیم بلکه نکته دیگر آن .کنند تار میبیت رف مطابق دستور اهل

کند و اگر از مدار  حمایت ما تا زمانی و مشروط به این باشد که شخص بر مدار حق حرکت 

که اگر براي منصبی چند گزینه ا از او قطع کنیم؛ و نکته سوم آنحق خارج شد حمایت خود ر

دارد با او زمانی که در مسیر صحیح گام برمی و تا وجود دارد باید اصلح نسبی را انتخاب کرد

 .همکاري کنیم

در کشور ما اطاعت از حکم حکومتی و مقررات مجلس شوراي اسلامی  :قانون گرایی - 4

 .قانون و تشریع فقط خداوند متعال است  منبع اعتبار حکم،. مثل واجبات شرعی واجب است

نه اینکه مردم آن را خواسته باشند که احیانا اطاعت از ولی فقیه نیز به خاطر حکم خداست 

ارزش قانون اساسی به امضاي آن توسط ولی فقیه است . در زمانی بخواهند آن را عوض کنند

  .، قانون اساسی ارزشی نداشت)ره(و بدون امضاي امام خمینی 
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  :نتیجه گیري

 ي  حوزهآل در اسلام بر آن است تا ضمن حفظ حقوق مردم در  نظام حکومتی ایده

مبانی  اصول و الگوهاي حکومتی استبدادي، از و پرهیز امورعمومی جامعه  اداره سیاست و

در اسلام اگر امري و موضوعی را همه مردم قبول کنند و این . دینی رارعایت نماید ارزشی و

مسئله به شور گذارده شود و بین مردم رسمیت پیدا کند و تبدیل به قانون یا سنت و رسم 

ود اسلام به شرط مخالف نبودن با نص قران و دستورات دینی اسلام مخالفتی با آن مردم ش

الفراغ است که بنابه  هباشد مسئله فقهی منطقمسئله دیگري که در اینجا مطرح می. ندارد

مفهوم دوم . گذشت امر و مرور زمان و پیشرفت جامعه و زمانه مسائل جدید و قوانین است 

قید و دموکراسی با شرایط و قیودي پذیرفته شده است ولی آن مفهوم بطور مطلق و بدون 

چ و احکام اسلام باید رعایت شود و هی هاي اسلامیکه ارزشاین. شرط قابل پذیرش نیست 

گذاري حق مخالفت با قوانین قطعی اسلام را ندارد یک اصل پذیرفته شده دینی نمنبع قانو

اما اگر این اصل پذیرفته نشود و  ؛دموکراسی را قبول داریم ما ،لذا با حفظ این اصل است،

م ندارد معناي دموکراسی این باشد که تجاوز به حدود الهی  و مخالفت با قوانین قطعی اسلا

؛ اما اگر داریم ، ما دموکراسی را قبولپذیرفته شده دینی است، لذا با حفظ این اصلیک اصل 

خالفت با این اصل پذیرفته نشود و معناي دموکراسی این باشد که تجاوز به حدود الهی و م

  . کنیماحکام الهی هم جایز است، قاطعانه آن را درك می

-ارزشتا جایی که : اختلافات باید گفتاي براي رفع ن شیوهاما درباره دموکراسی به عنوا

اختلافی  ، ولی اگر در جاییی براي رفع اختلاف کافی باشد، آنها مقدم خواهد بودهاي اسلام

صلاحیتداري هم  حصی براي آن ارائه ندهد و هیچ مرجباشد که احکام اسلامی راه حل مشخ

دلیل شرعی و یا نظریه شود یعنی اگر در موردي نظر اکثریت مرجح می وجود نداشته باشد،

 ،اي در چارچوب قانونمثلاً عده کارشناسی براي ترجیح یک طرف مناقشه وجود نداشت،

شورایی را براي تصمیم گیري راجع به مسئله را تشکیل دادند و همه معتقد به اسلام و ملزم 

ظري اشتند و اکثریت ناي اتفاق نظر ندهاي اسلامی هستند، اما در مسألهبه رعایت ارزش

مقدم است و  ت نظر دیگر و دلیلی براي ترجیح یکی از دو نظر اکثریت مرجح وداشت و اقلی

ح خواهد اکثریت ترجیح مرج ح و مقدم است و مخالف با نظرمخالفت با نظر اکثریت مرج
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ها و فلسفهغ اسلام است و دربرابر در دموکراسی اسلامی دولت مبل )1378:310مصباح،. (بود

ه آنها را به طور مساوي نگاه ادیان متفاوت نظر و عمل یکسان ندارد و هم ها وجهان بینی

  .کندنمی

غیرمؤمنان  قوانین خدا آزادي و مساوات مؤمنان و. مسلمانان باید قوانین خدا را مراعات کنند

داشته  توانند دموکراسی غیر مقید به اسلاما نپذیرفته است پس مسلمانان نمیرو زنان و مردان و 

  . دباشن

 در. ی و غیراسلامی نداردسخن طرفداران دموکراسی این است که دموکراسی، اسلام

د وسط دموکراسی و دیکتاتوري متصور اي یا دموکراسی وجود دارد یا دیکتاتوري، حهرجامعه

چه متفاوت است ولی اگر کسانی بخواهند دموکراسی را از آن  هاي دموکراسی گرمدل. نیست

درمقام عمل و واقعیت،  است با عقاید و قوانین دینی مقید کنند نظر که یک روش حکومت

مدل خاصی از دموکراسی به وجود نمی آورند بلکه مدل خاصی از دیکتاتوري به وجود 

غ اسلام باشد و آزادي و راسی اسلامی این است که دولت مبلاگر دموک. .می آورند

مراعات  ...ردان پیش از زنان ومساوات را در حق مؤمنان بیش از غیرمؤمنان و درباره م

این است که در . فشارندن دموکراسی اسلامی برآنها پاي میغاهایی که مبلمحور .کند

  . غ اسلام باشدباید مبل) مجموع قواي حاکمه(ولت دموکراسی اسلامی د

ي دین اسلام استوار است سالاري و ارجمندي مردم با  که بر آموزهصباح در نظریه م

مداري آنان نه تنها منافات ندارد بلکه حتی از لوازم اساسی آن تلقی  داري و دین دین

قطعی  مردم، مقید و مشروط به حدود و ثغور احکام  در عین حال، خواست و اراده. شود می

اد و تناقضی با نصوص دینی ندارد مشروع و دین است و مادام که رأي و نظر مردم، تض

مشروع، منحصر به خداوند است و هیچ   حق سلطه مصباحدر نظریه . مقبول خواهد بود

اذن  ها مشروع نیست، مگر اینکه مأذون به بر انسان - اعم از حقیقی و حقوقی   - حاکمیتی 

تقرب به  ،ین ارزشبالاتر مصباح  در نظریه. خداوند به عنوان خالق و حاکم حقیقی باشد

عبودیت خداوند میسر است مبنا و اساس واقعی آزادي،  آزادي، تنها درگرو ،خداوند است

یعنی استعدادي که آفرینش براي  -نفی عبودیت غیرخدا و حیثیت انسان : دو چیز است

را که مبناي دموکراسی آزادي غربی  :مصباح. سیر مدارج ترقی و تکامل به وي داده است
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اینکه انسان میلی و خواستی  ،داند و معتقد است، نوعی حیوانین رها شده میگرفتهقرار 

آزادي حیوان  انسان و ، موجب تمیزي میان آزاديباید بر این اساس آزاد باشد دارد و

ن چیزي است که تکامل آاز دیدگاه اسلام، آزادي و دموکراسی بر اساس . شودنمی

  .کندایجاب می  انسانی انسان
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